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گفت‌وگوی »فرهیختگان« با محمد کاشی‌زاده درباره پدیده اربعین

از اربعین می‌توانیم به الهیات مقاومت برسیم

هـر سـال شـاهد هسـتیم کـه خیـل عظیمـی از مـردم در 

پدیـده‌ای بـه نـام اربعیـن گـرد هـم می‌آینـد و اتفاقـی 

منحصربه‌فـرد را رقـم می‌زننـد. امـا سـوال ایـن اسـت کـه 

اربعیـن فـارغ از کارکردهـای جمعـی کـه دارد، بایـد چه آثار 

تربیتـی را بـر فـرد فرد جامعه دینی بر جای بگذارد و انتظار 

ما از این حرکت چیسـت؟ با حجت‌الاسلام محمد کاشـی 

زاده عضـو هیات‌علمـی پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه 

اسلامی در ایـن بـاره بـه گفت‌وگـو نشسـتیم کـه در ادامـه 

از نظـر می‌گذرانیـد. 

بـرای شـروع بحـث بفرماییـد اثـر تربیتـی اربعیـن بـر افراد 

چیسـت و می‌توانـد در جامعـه مـا چـه تاثیـری بـر جـای 

بگـذارد؟

فضـای اربعیـن فضایـی اسـت کـه اگـر یـک فـرد را بـدون هیـچ 

ذهنیـت قبلـی وارد فضـای اربعیـن کنیـم، بـدون اینکـه برایش 

توضیـح داده باشـیم خـواص اربعیـن چیسـت؟ خـود بـه خـود 

در محیـط تربیتـی قـرار می‌گیـرد. ایـن نکتـه اربعیـن بسـیار 

زیبـا اسـت کـه یـک انسـان کاملا غافـل وقتـی در یـک فضـای 

اربعیـن پیـاده‌روی می‌کنـد، ایثار، همدلی، بـرادری و جمعیتی 

جمعـی -کـه یـک هویـت واحـد دارد- همه اینها را در این مسـیر 

در میـان یـک محیـط تربیتـی درک می‌کند. یکـی از قوی‌ترین 

تربیـت دینـی مکان‌هایـی اسـت کـه مراسـم  محیط‌هـای 

دسـته‌جمعی گرفتـه می‌شـود ماننـد هیئـات. اربعیـن یـک 

هیاتـی بـه طـول 80 کیلومتـر بـا ضریـب انسـان‌هایی اسـت 

کـه ایـن جـاده را طـی می‌کننـد و شـخص چنـد شـبانه روز در 

یـک هیاتـی مسـتمر زندگـی می‌کنـد.  هیـات صرفـا بـه معنای 

روضـه خوانـدن نیسـت. آن تجمیـع قلوب و تانیس انسـان‌های 

دیـن‌داری اسـت کـه بـا همدیگـر همگـرا می‌شـوند. بـه همیـن 

خاطـر هیـات یکـی از مهم‌تریـن پایه‌های تمدنی شـیعه اسـت. 

نقـش هیـات بسـیار مهـم اسـت. حتـی هیات‌هـای خانگـی 

بـا جمعیت‌هـای نه‌چنـدان زیـاد، همین‌هـا هـم پایـه تمدنـی 

هستند چون جامعه‌سازی می‌کنند. جامعه‌ای برمبنای ولایت 

و بـه هـم پیوسـتگی ایمانی شـکل می‌دهند. اینهـا محیط‌های 

تربیت‌کننده هستند اینها محیط‌هایی هستند که برای تربیت 

طراحـی شـده‌اند. حتـی ناخودآگاه‌تریـن افراد هـم در محیطی 

کـه ایـن ویژگی‌هـا را دارد متحـول می‌شـوند. 

اربعین یک طراحی بسـیار قوی ایمانی و قوی‌ترین و موثر‌ترین 

محیطـی اسـت کـه می‌توانـد یـک فرد را بـه لحاظ ایمانی رشـد 

بدهـد. مـن نمی‌خواهـم بقیـه فضاها را نفی کنـم اما این هویت 

جمعـی بسـیار قـوی فضـای اربعیـن و نمودهـا و جلوه‌هـای 

ایمانـی کـه رخ می‌دهـد بسـیار آخرالزمانـی و رشـددهنده‌ای 

بسـیار قوی هسـتند. 

تاکید بر حرکت جمعی در این مسـیر بر چه اسـاس اسـت؟ 

این حرکت جمعی قرار اسـت چه آثاری داشـته باشد؟

یـک بخـش دیگـر رابطـه بـا امـروز اسـت. نکتـه‌ای کـه عـرض 

می‌کنـم بسـیار مهـم اسـت. انسـان یـک موجـود مختار اسـت. 

نمی‌توانیـم هیچ‌کـس را مجبـور بـه هیـچ کاری کنیـم ایـن 

اختیـار وجـود دارد و بایـد ببینیـم خـودش آن را درچـه زمینه‌ای 

مصـرف می‌کنـد. یعنـی از اختیـار خـودش بـه کجا می‌رسـد؟! 

آن محیطی که طراحی شـده اسـت برای این اسـت که انسـان 

رشـد کند. به‌عنوان مثال اگر کسـی که در فضای فردیت رشـد 

کـرده باشـد یعنـی آن هویـت وجـودی‌اش یـک هویـت فـردی و 

اصالت منافع باشـد، اگر اموالی به دسـتش برسـد علی‌القاعده 

باید احتکار کند چون منافعش بیشتر است و هرقدر با احتکار 

بتوانـد قیمت‌هـا را بـالا ببـرد بـه نفـع خـودش اسـت. فـردی که 

احتـکار می‌کنـد یـک هویت کاملا فردی برای خـودش دارد اما 

همین انسـان اگر آن روحیه و هویت جمعی را داشـت، این فرد 

یک سـال سـرمایه‌اش را پس‌انداز می‌کرد که در خدمت زائران 

اربعیـن قـرار بدهـد. هیـچ کـدام از ایـن دو نفر مجبور نیسـتند، 

هـر دو اختیـاری کار می‌کننـد. ایـن ثمـره نظام تربیتی اسـت. 

در موضـوع وضعیـت امـروز، از ابتـدای تاریـخ دیـن، تا بـه امروز 

کـه نفـس می‌کشـیم و زندگـی می‌کنیـم، شـاید طلایی‌تریـن 

دوره دیـن، امـروز باشـد. اگـر بـه بیانیه‌هـای گام دوم مراجعـه 

کنیـم مقام‌معظم‌رهبـری یـک تعبیـر بسـیار دقیقـی در ایـن 

فضـا دارنـد. می‌گوینـد زمانی که جمهوری اسلامی پیروز شـد 

جهـان دو‌قطبـی بـود. قطـب شـرق و قطـب غـرب بـود. پیروزی 

انقلاب اسلامی، جهـان را تبدیـل بـه جهـان سـه‌قطبی کـرد. 

در دوره‌ای دیـن بـه عرصـه اجتمـاع آمـد کـه هیـچ محاسـبه‌ای 

بـرای دیـن نمی‌شـد و دیـن را یـک موضـوع تاریخـی ازبین‌رفته‌ 

می‌دانسـتند. سکولاریسـم حاکـم بـر کل جهـان بـود. فقـط در 

حوزه‌هـای کاملا فـردی، دین وجـود داشـت. امام‌خمینی)ره( 

دیـن را بـه عرصـه اجتمـاع آورد بـه نحـوی کـه بـه شـرق و غـرب 

طعنـه می‌زدنـد. ایـن تعبیـر از بیانیـه گام دوم اسـت. 

لذا با انقلاب اسلامی دین احیا شـد. حتی ادیان غیر از اسلام 

به واسـطه این حرکت انقلاب اسلامی قوت گرفتند. توانسـتند 

حرف بزنند. این تحلیلی اسـت که بسـیاری از تحلیلگران دینی 

بـه آن اذعـان دارنـد. متدینیـن روی زمیـن تمکـن و قـدرت پیدا 

کردند. با استبداد داخلی حکومت شاهنشاهی پهلوی مقابله 

کردنـد و آن رژیـم را شکسـت دادند. جلـوی طاغوت جهانی هم 

ایسـتادند. بعـد از جنـگ جهانـی دوم هیـچ کشـوری بـا نظامی 

کـه به‌عنـوان یـک نیـروی جهانـی اسـت، مقابله نکرده بـود. اما 

ایـران بـا آن تقابـل مسـتقیم داشـت و بسـیار جـدی بـود. بعد از 

ایران بسـیاری از کشـورها توانسـتند جلوی آمریکا بایستند. 

جمهوری اسلامی ایران شـجره طیبه‌ای بود که در جامعه ایران 

شـکل گرفـت امـا مـا نـگاه بـه امـت اسلامی داریـم ایـن حرکت 

اربعینـی کـه در حـال حاضـر شـکل گرفتـه یـک ورود بسـیار 

جـدی بـه همگرایـی در سـطح امت‌هـای اسلام اسـت. یعنـی 

نـگاه بـه فراتـر از خـط مرزهـای سیاسـی ملـی اسـت. نگاهی به 

امـت داشـتن جمـع کـردن امـت اسلام زیـر یـک پرچـم اسـت. 

شـعار حب‌الحسـین یجمعنا در اربعین سـال‌های گذشـته سـر 

داده شـد. ایـن شـعار بسـیار مهمـی بـود. مـا شـاهد تقابل ملی 

ایـران بـا عـراق و کشـورهای دیگـر نیسـتیم و اربعین همـه را دور 

هـم جمـع می‌کند. 

از نظر شما پیروزی انقلاب اسلامی در شکل‌گیری حرکتی 

که در اربعین انجام می‌شود چه نقشی داشت؟

کل حرکـت جمهـوری اسلامی براسـاس تاکیـد امـام خمینـی 

ایـن اسـت کـه قـوام حرکت انقلابی به عاشـورا و تاسـوعا اسـت. 

بعضی‌هـا نگاه بسـیار ملی و ناسیونالیسـتی دارنـد، این حرکت 

البتـه مذمـوم اسـت و جهت‌گیـری انقلابـی نیسـت. سـرداران 

شهید مانند حاج قاسم، نماد امت بودن جامعه دینی هستند. 

مـا نظـام اسلامی و دینـی هسـتیم و در قانـون اساسـی هـم 

بـه امـت نـگاه شـده اسـت و فقـط ملیـت در نظـر گرفتـه نشـده 

اسـت. کجـا می‌توانیـم روی امـت تکیـه کنیـم؟ فقـط اربعیـن 

نیسـت ولـی اربعیـن یکـی از نمودهـای بسـیار قـوی همگرایـی 

امـت اسـت. انسـان‌هایی از اقلیت‌هـای مختلـف رنگ‌هـای 

مختلف نژادهای مختلف خودشـان را در کاروان امت اسلامی 

 می‌بینند و اتفاقا آن شـخصی که محور همه این کاروان اسـت 

اباعبداللـه الحسـین اسـت. حضـرت با یک نـگاه اصلاحی قیام 

خودشـان را شـروع کرده بود و‌ هر کسـی که قدم در این کاروان 

می‌گذارد، خونخواه اباعبدالله الحسـین اسـت که برای اصلاح 

امـت قیـام کـرد. افـرادی کـه در ایـن کاروان حرکـت می‌کننـد 

قاعدتا باید یک هویت پیرو اباعبدالله الحسـین در اینها شـکل 

بگیـرد. لـذا نـگاه بایـد معطـوف به امـت اسلامی و اصلاح‌گری 

در ایـن امـت باشـد. نکتـه دیگـر اینکـه از اربعیـن می‌توانیـم بـه 

الهیـات مقاومـت برسـیم منظـورم از الهیات مقاومت چیسـت؟ 

آن فضایـی کـه فـرد از درون، آزادگـی، انسـانیت و جمع‌گرایـی، 

هویـت اسلامی را دارد و مبـارزه بـا ظلـم را تجربـه می‌کنـد و 

در خـود نهادینـه می‌کنـد و هویـت وجـودی اش می‌شـود. 

فضای حرکتی که در حال سـیر کردن به سـمت خدا از مسـیر 

اباعبدالله‌الحسین علیه السلام است، اگر با با الهیات مقاومت 

نـگاه کنیـم حتـی امت‌هـای غیـر اسلامی و افراد غیر مسـلمان 

را زیـر پرچـم الهیـات مقاومـت بـا شـعارهای انسـانی اباعبدالله 

می‌تـوان جمـع کـرد که اگر مسـلمان نیسـتید آزاده باشـید و در 

مقابل ظلم بایسـتید و این بسـیار به آن حرکت جهانی حضرت 

حجـت سلام‌‌الله‌علیه معطـوف می‌شـود کـه حکومـت واحـده 

را در تمـام جهـان شـکل می‌دهـد و حتـی از ادیـان مختلـف بـه 

حضرت پیوند می‌خورند. چرا؟ چون می‌خواهند ظلم‌سـتیزی، 

عدالت‌طلبـی و تقابـل بـا طاغـوت را تجربـه کننـد. ایـن یـک 

نـگاه جمع‌گرایانـه بیـن همـه امت‌هـای آزاده و بـا ادبیـات دیگر 

امت‌هـای ذیـل پرچم‌هـای مقاومت اسـت. 

موضوعـی کـه لازم بـود به آن بپردازیـم دلالت‌هایی بود که 

اربعیـن بـرای شـناخت جامعـه ایرانـی دارد. یـک موضـوع 

دیگـر درمـورد میـزان دینداری جامعه بود. احسـاس من بر 

این بود که در جامعه اربعین لایه‌ای از هویت در حال بروز 

اسـت کـه ورای هویت‌هـای ملـی و مـدرن اسـت. به‌صـورت 

خـاص ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه دلالت‌هـای اربعیـن 

بـرای شـناخت جامعـه چه چیزی اسـت؟ 

اگـر مـن بخواهـم نسـبت اربعیـن را بـا جامعـه ایـران تبییـن کنـم 

می‌خواهـم بـه ایـن موضـوع اشـاره کنم کـه جامعه ایرانـی بعد از 

انقلاب اسلامی بـه سـمتی پیـش مـی‌رود و هـر روز هـم کامل‌تر 

می‌شـود کـه ملاک‌هایـش را از ملیـت بـه امـت تغییـر می‌دهـد. 

ظهـور ایـن نـگاه را در جاهـای مختلف می‌توانیـد ببینید. ما یک 

جنـگ تحمیلـی هشـت سـاله بـا عراق داشـتیم ایـران و عـراق دو 

ملـت بودنـد که هشـت سـال بـا یکدیگـر جنگیدند. ایـن جنگی 

نبـود کـه بعـد از 20 سـال فراموشـش کنیـم. هنوز شـهید گمنام 

می‌آورنـد. افـرادی از آن جنـگ داریـم کـه جانباز هسـتند. فرزند 

شـهید داریـم، نسـل عـوض نشـده که فرامـوش کرده باشـیم. اما 

می‌بینیـم تـا ایـن انـدازه همگرایـی با ملـت عراق پیـدا می‌کنیم. 

ایـن یـک نمـودی از رشـد یک جامعه اسـت که هویتـش را اصالتا 

اسلام تشکیل داده است و مناسبات تعاملی‌اش را بر پایه دینی 

تنظیم می‌کند. حضرت علی می‌فرمایند کار پیامبران برداشـتن 

زنجیرهـا ازپـای افـراد اسـت. یکـی از این غـل و زنجیرها طواغتی 

هسـتند کـه بـر مـردم حاکـم می‌شـوند. یعنی یـک طاغوتی مثل 

صـدام ممکـن اسـت ملـت خـودش را بـه جنـگ بـا ملـت دیگـر 

مجبـور کنـد. منظـور از جامعـه ایرانـی نه‌فقـط یـک رهبـر، یـک 

رئیس‌جمهـور، یـک رده تصمیم‌گیرنـده اسـت، خیـر، کل جامعه 

ایرانـی درتعامـل بـا غیـر خودشـان اینقـدر بـالا رفته‌انـد کـه آن 

بغض‌هـای فروخفتـه‌ای کـه در جنـگ بـا ملـت عـراق داشـتند 

اصلا در حرکـت اربعیـن ظهـور نـدارد و اینهـا را بـرادر دینی خود 

و تحـت حاکمیـت دینـی خودشـان می‌بیننـد کـه بـا طاغـوت 

می‌جنگنـد. اصالتـا بـرادر دینـی بـا بـرادر دینـی جنـگ نـدارد. 

اگـر هـم طاغوتـی جنگـی را راه انداختـه باشـد اینقـدر فهـم در 

جامعـه ایرانـی شـکل گرفته اسـت و جامعـه‌ای آخرالزمانی داریم 

کـه بعدهـای شخصی‌شـان بـر رفتارهایشـان غالب نمی‌شـود. 

این نکته‌ای اسـت درمورد نسـبت جامعه ایرانی با اربعین اسـت و 

ایـن حضـور ایرانی‌هـا بـا این روحیـه، اربعیـن را پررنگ‌تر می‌کند. 

نمی‌خواهم بگویم عراق در اربعین سهمی ندارد ولی ورود به این 

فضا با این نگاه بسـیار پررنگ‌تر اسـت به‌خصوص ایران که دین را 

به عرصه اجتماع آورده اسـت. در حال حاضر حرکت اربعین نماد 

حرکـت جمعـی اسـت و ایـن بسـیار مهـم اسـت. این کـه فرمودید 

آیـا می‌شـود اربعیـن را نمـاد دینـداری گرفـت آیـا می‌تـوان کثـرت 

جمعیـت را در اربعیـن یـا اعتکاف‌هـا یـا نمازجمعه‌ها یا مسـاجد و 

نماد دینداری بگیریم؟ باید گفت پایه تمدن اسلامی به‌خصوص 

شـیعی، ارتباط ولایی اسـت که در هیات‌ها و در فضاهای ایمانی 

تبلـور پیـدا می‌کنـد. اعتـکاف یـک نمـاد اسـت، نمـاز جماعـت 

یـک نمـاد اسـت، هیات‌هـا و اربعین نماد هسـتند. اگـر بخواهیم 

دینـی بـودن جامعـه خودمان را با گذشـته‌مان مقایسـه کنیم باید 

مقـداری نگاه‌مـان در بسـتر جامعه واقعی‌تر باشـد. 

گاهـی مقایسـه‌های بسـیار سـاده و خـام اندیشـانه‌ای صـورت 

می‌گیـرد کـه نـگاه کاملا روبنایـی می‌کننـد و شـرایط را لحـاظ 

نمی‌کننـد و ایـن باعـث فریـب خـوردن افـراد در تحلیـل کـردن 

وضعیت‌هـا می‌شـود. 

در فضایـی کـه بسـتر گنـاه فراهـم اسـت، در ایـن فضـا رشـد 

جمعیـت هیاتـی یـک جامعـه، معنادار اسـت. در این فضا رشـد 

جمعیـت عاشـق حرکـت اربعیـن معنـا دارد. ایـن اشـتیاق برای 

ورود بـه عرصه‌هـای دینـی از کجـا آمـده اسـت؟ در فضایـی از 

دینـداری حـرف می‌زنیـم کـه خـارج از مرزهـا بی‌دیـن بـودن 

بیـداد می‌کنـد و اسـتقرار یافتـه و قانونـی شـده و عرصـه را برای 

غیـر از خـودش تنـگ کرده اسـت. پـس نظر شـخصی بنده این 

اسـت کـه شـلوغ بـودن قطعـا نشـان دینـداری جامعـه اسـت. 

می‌گوینـد تبلیغـات دسـتگاه‌های دینـی باعـث شـده مـردم در 

پیـاده‌روی اربعیـن شـرکت کننـد، بلـه افتخـار هـم می‌کنیم که 

توانسـتیم از ابزارهـای دولتـی کـه داریـم بـرای گرایـش دادن 

مـردم بـه سـمت دین اسـتفاده کنیم. این مشـکلی نـدارد اتفاقا 

مومنان کسـانی هسـتند که اگر تمکن و قدرت پیدا کنند دین 

و اقامـه نمـاز را گسـترش و تقویـت می‌کنند. ایـن ابزارها باید در 

خدمـت دیـن قـرار بگیرد. 

نکتـه دیگـر چیسـتی ایـن جامعـه اسـت کـه آیـا ایـن حرکـت در 

جامعـه هویـت ایجـاد می‌کنـد؟ بلـه عـرض کـردم آن جامعـه‌ای 

کـه هویـت هیاتـی بگیـرد هویـت امـام حسـینی و اربعینـی در 

لایه‌هـای مختلـف پیـدا کنـد جامعـه‌ای خواهـد بـود کـه جهت 

حرکـت الهـی در آنهـا بـروز و ظهـور می‌کند. حرکت شـما جهت 

دارد ارتباطـات شـما معنـادار می‌شـود و ایـن فـرد را می‌سـازد. 

اگـر ان‌شـاءالله ایـن حرکـت اربعیـن قطـع نشـود و حرکت‌های 

اربعین‌هـای بعـدی را داشـته باشـیم، خواهیـم دید افـرادی که 

در ایـن حرکـت اربعینـی شـرکت می‌کننـد و چنـد بـار شـرکت 

کرده‌انـد بسـیار نسـبت به گذشـته خودشـان متفـاوت خواهند 

بـود. اینهـا نیـاز بـه برنامه‌ریـزی هـم نـدارد، همـان محیطی که 

عـرض کـردم انسـان‌ها را می‌سـازد. 

یک اشـکال که وجود دارد این اسـت که می‌گویند اربعین 

یـک حرکـت مقطعـی اسـت و در فصـل بسـیار کوتاهـی 

انسـان‌ها دوبـاره بـه همـان چهارچوب‌هایـی بـر می‌گردند 

کـه روحیات‌شـان را شـکل داده و دوبـاره از آن قالبـی کـه 

چنـد روز اربعیـن داخـل آن رفتـه بودنـد خـارج می‌شـوند 

و بـه قالـب قبلـی خودشـان برمی‌گردنـد. ایـن سـوال را 

می‌خواسـتم مطـرح کنـم که این تداوم اثـر تربیتی اربعین 

چگونـه ممکـن می‌شـود؟ 

ایـن یـک نگرانـی اسـت. در تمام فضاهـای تربیتی بایـد مراقب 

باشـیم کـه مقطعـی نباشـد، یعنـی بایـد بـه دنبـال اسـتمرارش 

باشـیم. چـه کار کنیـم کـه ایـن حرکـت در یـک مقطـع خلاصـه 

نشـود چـه کار کنیـم کـه آن کل یـوم عاشـورا و کل عـرض کربلا 

در یک انسان محقق شود و خودش را پیوسته در کاروان الهی 

ببینـد. اینجـا جایـی اسـت کـه مومنـان بایـد جامعـه ایمانـی و 

پیوندهـای ایمانـی خودشـان را تقویـت کننـد. حاکمیـت هـم 

موظـف اسـت کـه پیوسـت‌هایی را بـرای اربعیـن در طـول سـال 

ببینـد. مثلا جلسـات ماهانـه یـا هفتگـی اینهـا رنـگ و بـوی 

متفاوتـی دارنـد چون پیوندشـان قطع نمی‌شـود، پیوندشـان با 

امـام و جامعـه دینی خودشـان قطع نمی‌شـود. اینهـا قاعدتا رو 

بـه رشـد هسـتند. امـا جامعـه کفر و جامعه شـیطانی هم بسـیار 

سـرمایه‌گذاری می‌کنـد. طـرف مقابل‌مـان را نبایـد دسـت‌کم 

بگیریـم. اینکـه حرکـت کنـد اسـت و بـه آن نتیجـه ایـده‌آل و 

مطلوب نرسـیده‌ایم دلیل این نیسـت که حرکت نکرده‌ایم. اگر 

می‌توانسـتیم تمـام سـال فـرد را در فضای اربعین ترسـیم کنیم 

بسـیار رشـدش بـالا بـود امـا به‌هرحـال طراحـی جامعـه امـروزه 

فضـای ایـده ال اربعینـی نیسـت ولـی بسـیار خوب اسـت برویم 

سـه چهارسـال از عمرمـان را در ایده‌آل‌تریـن حالتـی کـه امـروز 

وجود دارد، نفس بکشـیم و یاد بگیریم برای تغییر وضع موجود 

به سـمت وضع مطلوب رسـالت پیدا کنیم. یعنی هر کسـی که 

در ایـن حرکـت شـرکت می‌کنـد خـودش را مسـئول بداند، کما 

اینکـه همـه مسـئول هسـتیم برای اینکـه محیط اطـراف خود را 

آگاه کنیـم. بایـد خودمـان را در فضـای اربعینـی ترسـیم کنیـم 

و قدم‌به‌قـدم بتوانیـم بـه جامعـه توحیـدی آمـاده ظهـور تبدیـل 

شـویم. ولـی جایـی بایـد کلیـد ایـن کار زده شـود، آنجـا همیـن 

اربعیـن اسـت. اربعیـن یـاد می‌دهـد چگونـه باشـیم. اربعیـن 

الگـو می‌دهـد و موتـور را روشـن می‌کنـد، بایـد مراقـب باشـیم 

سـوخت کافـی از ایـن فضاهـای دینـی بگیریـم و حرکت‌مـان را 

حفظ کنیم تا سـال بعد این حرکت‌مان اسـتمرار داشـته باشـد. 
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علی عسگری 
خبرنگار

عاشورا به‌عنوان الگویی برای عدالت‌خواهان جهان و شناخت 

آنچه که آدمیان برای رسیدن به رستگاری نیاز دارند؛ سرمشقی 

برای تولی به حجت خدا و تبری از دشمنان آنها تبدیل شده است. 

این مقوله در آثار صفایی‌حائری نیز به‌عنوان امر »اضطرار به حجت 

خدا« طرح شده است. او در بخشی از روایت عاشوراپژوهانه خود 

در بیان وظیفه امروز »وارثان عاشورا« به ضرورت اقتدا به حجت 

خدا می‌پردازد. عین صاد می‌گوید: »رابطه انسان با دین و اولیای 

آن، نباید تنها در حد اثبات وجود آنها و یا انتظار از ایشان باشد؛ 

بلکه باید این نگاه از انتظار از ولی به اضطرار به ولی تغییر کند 

و آدمی معیار صحیحی در شبهات و فتنه‌ها برای یافتن حق در 

برخورد با ایشـــان داشته باشد و به آن ملتزم شود. وارثان عاشورا 

بایـــد بدانند که چگونه می‌توانند امـــر اهل‌بیت را احیا کنند؟ 

ویژگی‌های ممتاز اصحاب آن‌ها چه باید باشـــد؟« عین صاد بر 

این باور است که اگر امروز دنیای ما به سامان نیست و کارها را 

به زعم خود تمام شده می‌دانیم اما جامعه‌مان اصلاح نمی‌شود، 

علتش این هست که اضطرار به وحی، رسول و حجت خدا را باور 

نداریم و تا با این نگرش زیست کنیم ما هم همان سپاهیان جبهه 

دشـــمن در سال 61 هجری در مقابل امام هستیم. امت رسول 

خدا در آن روز ضرورت اقامه و اقتدا به حجت خدا را نفهمیدند و 

درمقابل او ایستادند، مقابله‌ای که مسیر تاریخ و بشریت را تغییر 

داد و تا ابد مردم زمین را در سرزمین گریه‌آباد کربلا باقی گذاشت.«

عین‌صـــاد علاوه بر اینکه در غایت و هدف، از کربلا و عاشـــورا 

می‌گوید، قصه خود در مساله قیام حسین‌بن‌علی)ع( را اینگونه 

دنبال می‌کند: »او قیام کرد تا عاشورا آینه تمام‌نمای خیر و شر 

شود. عاشـــورا ابتدای شناخت هر شـــری در عالم و مرز تمایز 

بخشـــیدن بین خوبی و بدی شد. عاشورا شقی‌ترین آدمیان را 

درمقابل پاک‌تری و زلال‌ترین مردمان خلقت در ایمان و اخلاق 

قرار داد تا آینه تمام‌نمای خلقت شود. عاشورا نقطه‌عطفی است 

که عقل و خیر با تمام قوا و در تمام زوایا نمود پیدا کرد و جهل و 

شر نیز با تمام قوا و در تمامی زوایا خودنمایی کردند.«

بر این اساس علی صفایی‌حائری در تعبیر خود از این قیام الهی 

می‌گوید، عاشورا آینه تمام‌نمای خلقت است. علی صفایی‌حائری، 

در غایت آثار و سخنرانی‌های خود با موضوع عاشورا اینگونه قضاوت 

می‌کند که قطعاً وجود امام برای دین، پرثمرتر و برای یزید خطرناک‌تر 

است. این درست که مرگ او مجاهد می‌سازد، اما آیا ما می‌توانیم با 

قاطعیت بگوییم زندگانی او، هم بیشتر و هم بهتر سازندگی ندارد؟ 

آیا صرف این که کسی جانشین او هست و خداوند دیگری را معین 

کرده، از بزرگی مصیبت او می‌کاهد؟ وجود امام، جگر گوشه‌ رسول 

خدا، نور چشم فاطمه و ادامه علی)علیه السلام( برای یزید و دستگاه 

اموی آن قدر خطرناک و ضررآمیز بود که یزید با تمام وجودش، برای 

نابودی او کوشش‌ها کرد و تا خونش را نریخت آرام ننشست. پس 

یزید می‌دانست که وجود امام یعنی مسیر سازندگی و توسعه دین؛ 

وقتی که مرگ عالم، شکافی می‌آورد که چیزی آن را تا روز قیامت 

هَا شَيْءٌ  پر نمی‌کند )إذَِا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْسِْـــاَمِ ثُلْمَةٌ لَ يَسُدُّ

إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(، پس معلوم است که مرگ امام و فقدان رهبر، چه 

گرفتاری‌هایی را برای عالم تا روز قیامت به دنبال می‌آورد. عاشورا 

هر روز در قامت فقدان رهبر و امام برای ما تا قیامت رخ می‌دهد و 

این قیام است که باقی می‌ماند تا جانشین منتقم خون خدا برای 

احقاق آن از جوار درگاه حق ظهور کند. 

پی‌نوشت

علی صفایی‌حائری )۱۳۳۰-۱۳۷۸ش( معروف به عین صاد، 

روحانی، نویسنده و اندیشمند شیعی است که کتب متعددی در 

زمینه‌های تربیتی و اخلاقی دارد. یکی از حوزه‌های مطالعاتی و 

پژوهشی وی واقعه عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 

است که او با نگاهی نو به این واقعه از منظر انگیزه‌ها و اهداف 

قیام، به تحلیل این واقعه پرداخته‌ است؛ از صفایی‌حائری دو اثر 

عاشورایی با عناوین عاشورا )بررسی و تحلیل حرکت امام حسین( 

و وارثان عاشـــورا )سخنرانی‌های ماه محرم بین سال‌های ۷۲ تا 

۷۷(  تاکنون چاپ شده است.

برگرفته از نگاه علی صفایی‌حائری )عین‌صاد(

عاشورا؛ آینه تمام‌نمای خیر و شر


